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Abstract 
One of the concepts that has an important place in mystical texts, especially 

in the thought and works of Molavi, is pain and suffering. Also, special 

attention has been paid to these two concepts in the knowledge of 

psychoanalysis and in Jacques Lacan's thoughts. By rereading Freud's 

opinions, Lacan was able to have a new interpretation of the concept beyond 

the principle of pleasure, which is known as jouissance. In this research, we 

have tried to reread the concept of suffering and pain in Molavi's thought by 

considering the concept of jouissance in the Lacanian way, and the 

relationship between jouissance and phallus by relying on the holy traveller as 

a psychotic subject and Molavi in the position of an elder or mentor as a 

pervert subject and the God as a Let's represent another. This research has 

been conducted in the qualitative analysis method and according to the 

evidence obtained, we have shown that, first, the holy traveller must identify 

his ego as an alienating ego. Second, jouissance is pain combined with 

pleasure that appears as a symptom. The source of such an experience is the 

holy traveller's ecstatic and astonishment along with his silence. The third is 

that the mystical discourse is representative of the master's discourse; Because 

the holy traveller in this discourse is required to obey the will of another. 

Fourthly, the holy traveller as a psychotic subject and Molavi in the position 

of an master as a pervert subject. 

Keyword: Lacan, Molavi, psychoanalysis, pain & suffering, 

jouissance. 
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    يمولو ة شیمفهوم »درد« و »رنج« در اند یخوانش لکان

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه علّامه طباطبائ  ،ی فارس اتیزبان و ادب اریدانش     یفیطا رزاد یش

  

 تهران،  ،یدانشگاه علّامه طباطبائ  ،یفارس اتیزبان و ادب ی دکتر ناظر   ان یشالچ دیتوح

 چکیده
  ز یدارد، درد و رنج است. ن  ی مهم  گاهيجا  يو آثار مولو  شهيدر اند  ژهي وبه    ،ی که در متون عرفان  ی میاز مفاه

 ياژهيتوجه و   بیان شدهژاک لکان به دو مفهوم    ي هاشه يو در اند  ياذعان داشت که در دانش روانکاو   ديبا

اصل ل،ت داشته باشد که    يفراسواز مفهوم    ی ني نو  ريتار  د،يفرو   يآرا  ی شده است. لکان توانست با بازخوان 

ژوئ نام  م  سانزیبا  اشودی شناخته  در  کوش  ني.  اند  مايدهیپژوهش  در  را  درد  و  رنج  با    يمولو  ةشيمفهوم 

  بر سالک به  ه یو فالوس را با تک  سانزیژوئ  نیو نسبت ب  ی بازخوان   ی لکان  ۀویش  به   سانزینظرداشت مفهوم ژوئ

 يگريد  ةمنزل  به  مراقب و حضرت حق    ۀسوژ  ةمنزلبه  مرشد    اي  ریپ  گاهي در جا  ينژند و مولوروان  ۀسوژ  ةمثاب

قرا  ی فیک  لیتحل  ۀویپژوهش به ش  ني. امیکن  يیبازنما آمده، نشان  دستبه    نيانجام شده است و با توجه به 

  سانزیژوئ  کهنيکند. دوم ا  يی شناسا  کننده گانه یب  يايگو  ةمثاب  نفز خود را به  ديسالک با  که،نينخست ا  مايداده

سالک و   اتیشطح   ي ابه  تجر  نی. بستر بروز چنشودی ظاهر م  مپتومیصورت س  به  است که    ی توأم با ل،ت  درد

سالک   رايگفتمان ارباب است؛ ز  ۀکننديی بازنما  ی گفتمان عرفان  کهنياست. سوم ا  يهمراه با سکوت و   رتیح

 ي نژند و مولوروان  ۀسوژ  انعنو  سالک به  که نياست. چهارم ا  يگريد  ل یگفتمان ملزم به اطاعت از م  نيدر ا

 اند.مراقب ۀسوژ ةمنزلبه  ریپ گاهيدر جا

 . سانسیدرد و رنج، ژوئ  ،یروانکاو ،یلکان، مولو : کلیدي هايواژه
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 مقدمه
گنجد؛ چراکه او براي  انديشمندي است که آراي او در حوزۀ کاملا  مشخصی نمی   1لکان 

هاي علوم نظري و رياضیات بهره جسته است. براي هاي خود از اغلب شاخه تبیین انديشه 
آموزه  از  سنجیده  و  دقیق  وي، دست فهم  انديشه هاي  با  که  نیازمنديم  در    2هاي هگل کم 

فردينان  آراي  سوسور   فلسفه،  زبان   3دو  آموزه در  و  روان شناسی  و  هاي  شناختی 
هاي مولوي به شیوۀ لکانی،  آشنا باشیم. طبیعی است که تارير انديشه   4شناختی فرويدزيست 

هاي عرفانی مولوي مثل اغلب بسا ممکن است لغزان باشد؛ زيرا آموزه امري دشوار و چه  
حالی  آموزه  در  است؛  دوگانگی  و  ثنويت  از  شکلی  بر  مبتنی  ديگر،  اسلامی  که  هاي 
بر سه آموزه  مبتنی  انديشة شريعت عیسوي،  و  از هگل  تأثیر  با  لکان  امر خیالی،  هاي  گانة 

الادس در شريعت عیسوي  گانه از مفاهیم پدر، پسر و روح نمادين و واقع است که اين سه 
توان آراي اين انديشمند تأثیر نیست. همچنین برخی از مفسران لکان باور دارند که نمی بی 

انديشه  قاطبة  با  از را  بسیاري  که  کرده  اشاره  موللی  نمونه،  براي  داد.  تطبیق  عرفانی  هاي 
فاط از جنبة مسامحه ممکن است اين مفاهیم روانکاوي با مفاهیم عرفانی نسبتی ندارد و ما  

( Trasnfertواژگان را براي تاريب ذهن استفاده کنیم. مثلا ، وي دربارۀ مفهوم انتاال قلبی ) 
البداهه  آمیزي است که فرد مورد روانکاوي به طور فی گفته است: »انتاال قلبی رابطة توکل 

بريم؛ زيرا کار می در اينجا به  مساماة  آمیز را  کند. ما تعبیر توکل با روانکاو خود برقرار می 

خط  با  که  عرفانی  است  مفهومی  روانکاوي  توکل  چه  ندارد.  سازگاري  روانکاو  مشی 
 (.191و    190: 1398،  5ها از رابطة مريد و مراد فاصله دارد« )موللیفرسنگ 
هاي لکان براي يافتة زيادي دربارۀ عرفان اسلامی و آموزه هاي انجام  با وجود پژوهش  

هاي تازه بايد بکوشیم در ورطة مشترکات لفظی گرفتار نشويم. با وجود همة انجام پژوهش
آموزه فاصله  بین  ممکن  و  موجود  آموزه هاي  و  لکان  روانکاوي  عرفانی  هاي  هاي 
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توان میان اين دو نحله در برخی از مواضع به ناطة مشترک انديشمندانی چون مولوي، می 
 ترين اين وجوه اشتراک است.  جزو مهم   1گونه بنیادينی رسید که وجود آراي متناقض 

 . پیشینة پژوهش1
« انسان ناصر مهدوي در  مفهوم  1399) «  مولانا و حکايت رنج  بین  نسبت  ( در چهار فصل 

درد و رنج با انسان را از ديدگاه مولوي توضیح داده است. در فصل اول با عنوان »سرشت  
حکايت  از  برخی  بر  تکیه  با  انسان«  زندگی  راه دردناک  مولوي  از  هاي  کاستن  هاي 

هاي ذهنی را در سه مؤلفه تبیین کرده و در فصل دوم با عنوان »رنج دلبستگی و درد آسیب 
مثنوي،   از  بر چند حکايت  با تکیه  و  نیازهاي گونايگونش  و  به آدمی  با توجه  وابستگی« 

ها پاسخ داده است. در فصل سوم با عنوان »بررسی  چندين پرسش را مطرح کرده و به آن 
هاي متفاوتی از مفهوم سعادت را  عوامل اجتماعی رنجوري انسان از نگاه مولانا«، برداشت 

بخش براي انسان را بیان کرده است. در فصل چهارم با عنوان »رنج  گوهاي زندگی بیان و ال 
وکیل صدر  »قصة  بر حکايت  تکیه  با  را  رنج  و  فرزانگی  بین  نسبت  فرزانگی«،  و  دانايی 
 جهان« و »معشوقی که عاشق خود را براي ديدار دعوت کرده بود« توضیح داده است. 

تببین تجربة عرفانی فنا و اتحاد  »   نامة ارشد خود مبنی بر فرضی مطالب موجود در پايان      
»خیالات جان: تجربة  ( را با عنوان  1389) با مطلق در مثنوي مولوي بر اساس نظرية لکان«  

هاي لکان عینا  به چا  رسانده و در آن با تأکید بر آموزه  (1392« ) عرفانی در آينة لاکانی 
اينکه ذات خالق و مخلوق يکسان  با مطلق در عین  اتحاد  بیان کرده که تجربة  و مولوي 

« لکانی است  Nothingپ،ير خواهد بود و تجربة عدم و فنا به مثابة خلأ يا » ن نیست، امکا 
 شود. ورزي سالک/ سوژه براي احراز اين اتحاد می که سبب میل 

( 1395) ي«  بشر   ي ها درخصوص رنج   2رکگاردي ی ک   و   ي مولو   دگاه يد   ة س ي ماا آبريز در »     
ماهیت درد و رنج را از ديدگاه مولوي توضیح داده و سپز مفهوم درد و رنج را با تکیه بر  

يرکگارد معرفی کرده، تفسیر و تبیین کرده و سرانجام، وجوه اشتراک  سه سپهري که کی 
 و اختلاف اين دو انديشمند را دربارۀ مفهوم درد و رنج ارزيابی کرده است.

 
1. Paradoxical 

2. Kierkegaard, S. 
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»بررسی و تحلیل تطبیای مفهوم درد و رنج در مجموعة آثار منثور شمز    کوچکه در      
( ماهیت و چیستی، وجودشناسی، انواع، علل و  1388) الدين محمد بلخی«  تبريزي و جلال 

هاي شناسی درد و رنج را با تکیه بر آموزه هاي رهايی، شأن اخلاقی و غايت ها، راه خاستگاه 
 منثور مولوي و شمز تبريزي توضیح داده است.

      « در  مثنو   ی ایتطب  ی بررس پناهی  در  رنج  و  کل   يمولو   ي درد  تک   ي سعد   ات یو  بر   ه ی)با 
)( ی ان یب   ي ابزارها  آموزه 1398«  در  را  رنج  و  به صورت  ( درد  مولوي و سعدي    ن ییتبهاي 
 هاي آن را با يکديگر ماايسه کرده است. ي بیان و سپز مؤلفه استعار 
)مناظرۀ   درد و رنج انسان   ی ل یتمث  ي بند در صورت   ي مولو   یة اقتراح تاوي و ديگران در »      

 و  درد  توان نمی  اند که هرگز هاي مولوي گفته ( با تکیه بر آموزه 1397صوفی و قاضی(« ) 
 منشأ  که  ماست  اعتاادات  باورها و  نظام  اين بلکه  دانست،  آن  عین و  شرّ  با  مساوي  را  رنج 

 است. رنج  و  درد 
بر    د یبا تأک (  1391« ) درد و رنج در مثنوي معنوي   ت یماه   ل یو تحل   ی بررس گرجی در »      
مولوي  دگاه ي ها، د انسان  ی زندگ  ک ي تراژ  وجوه  ني تر از مهم  ی ک ي  مثابة درد و رنج به  ة ل ئمس 
کرده    ل یتحل   ی شناس فه یو وظ   ی شناس ت ي غا   ، ی وجودشناس   ، ی شناس ت یماه ۀ  چهار حوز   را در 
 است. 
تاابل       »تحلیل  در  رضايی  عاملی  و  منظر  مولودي  از  تبريزي  شمز  انديشة  در  ها 
گونة فرويد و لکان هاي روانکاوانه و اغلب متناقض ( با تکیه بر آموزه 1399شناختی« ) روان 

داده  گفته نشان  چگونه  که  انديشه اند  و  پارادوکیسکال ها  وجود  با  تبريزي  شمز  هاي 
 اند. شان، يکديگر را دفع نکرده بودن 
مثاب   ي گر ي »د مولودي و عاملی رضايی در        د   ة به  از  ارتباط شمز و مولانا   دگاه ي خود: 

 و نشان   ( چندين تمثیل مشهور از مولوي را به شیوۀ لکانی تارير کرده 1396)   ژاک لکان«
( نیز The Other/ other( به مثابة ديگري ) Egoهاي مولوي خود ) اند که در آموزه داده 

اين يا  وحدت  يافته،  بستر  بازتاب  اين  طريق  از  تنها  ديگري،  با  سوژه  کودک/  همانی 
 شود.پ،ير می امکان 
در        مولانا شهبازي  نگاه  از  ) »رنج  عمده  1386«  دستة  دو  به  را  رنج  مولوي  نگاه  از   )

انسان آن تاسیم  اول رنجی است که  به وجود  بندي کرده است؛ دستة  براي خودش  ها را 
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آورده و دستة دوم رنجی است که خداوند آن را براي انسان با هدف پرورش او خلق کرده 
 است. 
( در وهلة نخست، تنهايی را به مثابة رنج  1390)   «ي معنو   ي در مثنو   يی »رنج تنها قنبري در       

انسان معرفی و سپز بیان کرده که انسان ذاتا  تنها نیست و براي درمان و رهايی انسان از  
 اي وجود دارد.هاي مولوي نسخه اين رنج، با توجه با آموزه 

گیري از ( با بهره 1395)  هاي آن در نظرية مولوي«»ماهیت زبان و محدوديت طاهري در      
و به ويژه لکان بر آن بوده تا بیان کند همان    3، باختین 2، ويتگنشتاين 1هاي هايدگرانديشه 

قدر که انسان در زبان به باور هايدگري تارر و سکونت پیدا کرده، همان قدر هم در بند 
تجربه  وي  براي  ساحت  اين  از  خروج  و  است  گرفتار  لکانی  نمادين  امر  مثابة  به  اي آن 

 زا خواهد بود. آسیب 
( با تأکید 1392)   «ي معنو   ي در مثنو   «درد »   ی »مفهوم عرفان اعظمی قاديکلايی و خدايار در       

آموزه  کرده بر  بیان  مولوي  انديشه هاي  برخلاف  مثنوي  در  درد  از  ماصود  که  هاي اند 
اي روحی است که انسان را اي جسمانی نیست، بلکه به مثابة ماوله سکولار مدرن، عارضه 

 کند. متنبه و از خواب غفلت بیدار می 
در        خمسه  و  نفسان » »ناش  کاظمیان  تجل   ی«من   شمز؛  ماالات  در    «نه ي آ   ند ي فرا »   ی در 
( با تأکید بر ماالات شمز، سیر  1397)   آن«  ی  ستینارس   ص  يمؤلف و خصا   ی «ال یساحت خ » 

 ( من  مرحلة Egoتطور  ويژه  به  لکانی  خیالی  ساحت  در  را  نشان آينه   (  و  کرده  بیان  اي، 
گیري من يا ايگو سبب بروز پديدۀ خودشیفتگی در شمز تبريزي  اند که چگونه شکل داده 

 شده است.
به مسئلة شرّ«محمودي و دادبه در        با تکیه بر 1392)   »رنج از ديدگاه مولانا با نگاهی   )

تواند راه ايمان را بپیمايد و در اين مسیر، اند که انسان تنها با رنج می هاي مولانا گفته آموزه 
انکار نمی رنج  يا  معنادار می هاي دنیوي ح،ف  بلکه  بر مؤمن   شوند و تحمل آن شوند،  ها 

 شود. آمیز می بسا حلاوت پ،ير و چه عاشق امکان 

 
1. Heideger, M. 

2. Wittgenstein, L. 

3. Bakhtin, M. 
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»از لاکان تا مولانا )نگاهی لاکانی به سیر رشد روانی سوژه در آراي شیري و ديگران در       
( انسان و روح او را به مثابة سوژه درنظر گرفته و سپز، سیر تکوين و رشد  1391)  مولانا(«

اند بین انديشة مولانا انسان و روح او را به مثابة رشد و تکوين سوژه بیان کرده و کوشیده 
مثابة  به  انسان و روح او  برقرار سازند و سرانجام، باور دارند  و لکان دربارۀ زبان پیوندي 

 هاي حق به مثابة مادر يکی شود و به اتحاد برسد. تواند با عنايت سوژه می 
( نسبت 1396مولوي« )  و   عطّار   انديشه   در   درد   مفهوم   اي ماايسه   پسندي در »بررسی کريم      

بین مفهوم درد را با تعبیرهايی چون عشق، فراق، دين، خدا، دل طلب با تکیه بر آثار عطار  
کنندۀ درد، فوايد و مولوي توضیح داده و با تکیه بر انديشة بزرگان نامبرده، عوامل درمان 

 دردي را بیان کرده است. و اثرات آن و عوارض بی 

 هاي پژوهش. پرسش 1- 1
 انديشة مولوي، شرايط پاي نهادن در مسیر سلوک چیست؟ با تاريري لکانی از    - 
سوژه    -  مثابة  به  سالک  مولوي،  انديشة  در  مراتب سلوک  و  مراحل  از  لکانی  تاريري  با 

 تواند ژوئیسانز را تجربه کند؟ چگونه می 
به آموزه   -  بازنمايی با توجه  انديشة مولوي  لکان، گفتمان عرفانی در  از هاي  کنندۀ کدام 

 ها نام برده است؟گفتمانی است که لکان از آن چهار  
نژند و مولوي در جايگاه  با توجه به آراي روانکاوانة لکان،  سالک به مثابة سوژۀ روان   - 

 پیر به مثابة سوژۀ مراقب در سطح ناخودآگاه از منظر اخلاقی چگونه رفتار و کنشی دارند؟

 هاي پژوهش. فرضیه 2- 1
رسد با توجه به سرسپردگی و تسلیم سالک  با تاريري لکانی از انديشة مولوي، به نظر می   - 

ها و اوامر پیر يا مرشد، وي بايد اولا ، نفز خود را به مثابة ايگوي  به مثابة سوژه به فرمان 
کننده شناسايی کند، ثانیا ، به سبب اينکه صاحب فالوس نیست، اختگی خود را بپ،يرد بیگانه 

و براي احراز کردن آن در عرصة دلالت میل ديگري قدم بگ،ارد و از دالی به دال ديگر  
 ارجاع داده شود. 
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هاي نفسانی  ها و خواهشرسد طی کردن مسیر سلوک با توجه به نفی خواسته به نظر می   - 
مثابة سیمپتوم  هاي زبانی و  براي سالک بسیار دشوار باشد، اما وي گاهی با بروز شطح به 

تواند رنج توأم با ل،تی را تجربه  می گاهی با حیرت و سکوت در برابر تجلی حضرت حق  
 کند.  
نژند و اينکه  با توجه به انديشة مولوي و سرسپردگی و تسلیم سالک به مثابة سوژۀ روان   - 

می  پوشیده  عرفان  گفتمان  در  ناخودآگاه  و  خودآگاه  بین  گفتمان  شکاف  اين  شود، 
 کنندۀ گفتمان ارباب است.  بازنمايی 

معیار رفتار و کنش اخلاقی در سطح ناخودآگاه نه پايبندي به میل ديگري، بلکه پايبندي   - 
مثابة سوژۀ روان  به  مثابة سوژۀ  به میل خود است. سالک  به  پیر  نژند و مولوي در جايگاه 
بند هستند؛ بنابراين، از منظر آراي روانکاوانة  مراقب در سطح ناخودآگاه به میل ديگري پاي 

 ها را سوژۀ اخلاقی بدانیم. توانیم آن لکان، نمی 

 . مباني نظري2
 . تعریف اصطلاحات تخصصي1- 2

 (Desireمیل )  * 
اي  ( تفاوت دارد. »آرزومندي ]= میل[ در حاشیه Needاساسا  در نگرش لکان، میل با نیاز ) 

 (. 29:  1398،  1کند« )پیر کلروآيد که طلب را از احتیاجات زيستی جدا می حاصل می 

 (The Imaginaryامر خیالي )  * 
امر خیالی از نظر لکان منشاء انواع توهمات است: »انسان از طريق حیث خیالی هم به واقعیت  

 (.85سازد« )همان:  ها را از خود نهان می دهد و هم آن شکل می 

 (Identificationانطباق هویت ) *  
»فرويد انطباق هويت را عبارت از فرايندي دانسته بود که طی آن فرد خصوصیتی را که به  

می  آن خود  از  دارد  تعلق  انطباق  ديگري  مفهوم  که  است  اين  در  لکان  ابداع   ]...[ سازد. 

 
1. Pierre Cloreau, J. 
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گیري ايگو  کند و تمايزي میان انطباق خیالی ]= شکل هويت را به نحو بهتري مشخص می 
يعنی تغییري نفسانی که طفل در پی کشف تصوير خود پیدا    - اي امر خیالی[در مرحلة آينه 

يابی نمادين[ که در نظر او مکانیسم و انطباق رمزي )سمبلیک( ]= انطباق يا هويت   - کند می 
 (.51دهد، قائل شده است« )همان: اصلی را تشکیل می 

 (Corps Morceléپاشیده ) از هم   تن *  
اي[ و ]= مرحلة آينه   توان انکار کرد. ]...[ در بطن مرحلة آينه »تجزّي يا اناسام روح را نمی 

می  مواجه  تناقض  نوعی  با  آن  در  خود  تصوير  با  کودک  اولیة  تناقض  رابطة  اين  شويم. 
سو فاعل نفسانی ]= سوژه[ به عنوان پراکندگی و عدم وحدت   عبارت است از آنچه از يک 
می  احساس  ماوله کالبد خود  عنوان  به  آينه  در  او  تصوير  ديگر  از سوي  آنچه  و  اي  کند 
 (.74و   73دهد« )همان:  توحید يافته به او ارائه می 

 (lienation* از خود بیگانگي )َ
  جايی .  است   آن   در   سوژه   مکان   تخصیص   و ]...[  نمادين    ساحت   تأسیز  معرّف   بیگانگی » 
  « است   شده   گرفته   نظر   در   او   براي   فاط   که   جايی   اما   نکرده«،   »تصاحب   را   آن   هنوز   که 
 . ( 118:  همان ) 

 (French: vel d` alie` nationیاي از خود بیگانگي )*  
( فرمولی است مشابه خیار ممتنع در منطق، vel d` alie` nationياي از خود بیگانگی ) 

)در زبان لاتین به معناي »يا«( عملگر يا/ فصل   velدربارۀ وضعیتی از جنز يا اين يا آن؛  

است که فاط يکی    الج ع مانعة در رياضی است. اين وضعیت شامل کشاکش میان دو گزينة  

ماند؛ اما در نگاه لکان، خیار ممتنع همواره بازندۀ کدام( باقی می ها )و شايد هم هیچ از آن 
: 1398،  1مشخصی دارد. ]...[ انسان بايد میان آزادي و زندگی يکی را برگزيند« )کالويانف

65 .) 

 

 
1. Kaloianov, R. 
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 (Symbolic Castrationاختگي نمادین ) *  
کند که فرد بداند فالوس را ندارد و براي به دست آوردن اختگی زمانی موضوعیت پیدا می 

 تمرکز  ژوئیسانز  ترک   بر   اساسا    لاکان   اختگی   ايدۀ » آن بايد به اختگی نمادين تن در دهد.  
 (.205:  1397  ، 1فینک )   «قضیب   ترک   نه   دارد 

 (Subjectسوژه ) * 
 سوژه   اما   شود، می   تعريف   خیالی   ساحت   معیار   با   ايگو .  است   نمادين  ساحت   با   ارتباط   »سوژه 
: همان )   «شود می   اختیار   ديگري   با   نسبت   در   که   است   موقعیتی   اساسا    کلمه   دقیق   معناي   به 
15 .)  

 (The Other/ otherدیگري )*  
ديگري بزرگ و ديگري بدون حرف تعريف مزبور و   Oو    Theديگري با حرف تعريف   

o   هاي متعدد ها يا تجسم ديگري کوچک/ مادر است. »ديگري، از ديدگاه لاکان، چهره
[ ديگري به منزلة تااضا  - 2ها( ] دارد: ديگري در ناش زبان )يعنی به منزلة مجموعة تمام دال 

و   46:  1397[ ديگري به منزلة ژوئیسانز« )فینک،  - 4( ] a[ ديگري به منزلة میل )ابژۀ  - 3] 
 « داند می   يکی   مادر   با   را   ديگري   اغلب   کودکی،   تجربة   دربارۀ   بحث   هنگام   لاکان » (.  47
 (.36:  همان ) 

 (The Symbolicامر نمادین )*  
(. 99:  1398شود« )پیر کلرو،  »ساحت رمز و اشارت ]= امر نمادين[ از زبان تکلم منشعب می 

شناخت که وراي ساحت رمز و    اي است غیرقابل »از آنجا که حیث واقع براي لکان ماوله 
توان گفت که اين ساحت  دهد، می اشارت قرار دارد و حیث خیالی مادون آن را تشکیل می 

 (. 98کند« )همان:  گانه احراز می بندي سه ترين ماام را در اين طباه مهم 

 

 
1. Fink, B. 
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 (Lackفقدان )*  
می    نمادين  اختگی  پ،يرش  با  وي  است.  سوژه  میل  برسازندۀ  عامل  فادان  فادان  کوشد 

دال  از  تبعیت  با  را  در خود  احراز کردن موجود  به  امید  با  و  ديگري  زنجیرۀ دلالت   هاي 
  همواره   میل   که   آنجا   از » شود؛ بنابراين،  گاه اين امر براي او میسر نمی فالوس پُر کند، اما هیچ 

  (. 211: 1397  فینک، )   «است   فادان   دال   فالوس   است،   همبسته   فادان   با 

 (Phallusفالوس ) *  
شناختی بوده و با عنوان  فالوس در مطالعات لکان، برخلاف مطالعات فرويد که امري زيست 

می  ياد  آن  از  فادان شکل  قضیب  يا  در خلأ  و  دارد  زبانی  و  نمادين  کاملا   وجهی  شده، 
وجود نداشته است، اما سوژه تمام انرژي يا لیبیدوي خود را  گیرد، گويی از اول اصلا   می 

 کند.صرف احراز کردن آن می 

 (Symptomسیمپتوم ) * 
اند، سیمپتوم يا »عوارض اسماء  دلالتی هستند که به مدلولاتی که به ضمیر ناآگاه دفع شده 

دلالت دارند، به اين معنی که رموز و اشاراتی هستند که گويی بر ماسة کنار دريا نگاشته  
اي از توهم را دارند پ،يرند و از اين رو براي آدمی حکم پرده شوند و هر دم تغییر می می 

 (.122: 1398که بر جسم و کالبد او نگاشته شده باشد« )پیر کلرو،  

 (Principle of Pleasure* اصل لذت ) 
تنها ما را به کسب تمتع »اصل ل،ت را نبايد با احساس ل،ت اشتباه گرفت. ]...[ اصل ل،ت نه 

نمی  می رهنمون  برآن  را  ما  بلکه  تا آنشود،  نفسانی  دارد که  تمتع  از  است  ممکن  جا که 
ترين بهره را داشته باشیم. ]...[ کار اصل ل،ت اين است که فاعل نفسانی ]= سوژه[ را از  کم 

به حداکثر  تا  ادامه دهد  را چندان  کار  اين  و  ببرد  ديگر  اسم دلالتی  به  دلالت  اسم  يک 
فاصله  از  ]...[ ل،ا اصل ل،ت »عبارت است  نايل آيد.  با کاهش تنش  نفسانی  فاعل  اي که 

 (.41و   40:  1398گیرد«« )پیر کلرو، [ می Das Dingمطلوب مطلق ]= چیز=  
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 (Jouissanceژوئیسانس ) *  
به طور قابل   »آدمی در عین حالی    اي محدود ملاحظه   که در پی ل،ت خود حیطة آن را 
کند، پیوسته وسوسة آن را دارد که از حیطة محدود آن فراتر برود. اين فرآيند به چیزي می 

انجامد، چراکه فرد تاب تحمل آن را ندارد. همین حالت غیرقابل  چون »مازاد ل،ت« نمی 
تحمل ل،ت است که لکان بدان نام تمتع ]= ژوئیسانز[ داده است. از اين رو، تمتع با ل،ت 

 (.72انجامد« )همان:  فرق دارد چندان که غالبا  به تألم می 

 (The Realامر واقعي )*  
  در   حتی   يا   شود   نمادين  است   قرار   است،   نشده   نمادين  هنوز   که   است   چیزي   واقعی   امر »   

 (.73:  1397  فینک، )   «کند می   مااومت   سازي نمادين  برابر 

 (Mort-Pulsionرانة مرگ ) *  
تعدد مرگ  مورد  در  لکان  نظر  به  و  است  اشارت  و  رمز  از ساحت  مرگ جزئی  »رانش 

رانشبازمی   ]...[ می گردد.  را  ارجاع  اين  دارند.  بازگشت  مرگ  رانش  به  همگی  توان ها 
انجامد؛ زيرا ذات رانش به  می لااقل امري تلويحی دانست؛ زيرا هرگونه رانشی به خاموشی  

طور کلی در تکرار و فرسودگی است؛ زيرا رانش مرگ چیزي وراي اصل ل،ت است و 
اي است که به تمتع ]= ژوئیسانز[ آدمی اشاره دارد، تمتعی که عین تألم است« )پیر  ماوله 
 (.137: 1398کلرو، 

 α  (Object Petit α)ابژۀ  *  
ترين مفهوم مطالعات وي است. لکان در گ،ر مطالعاتش،  ترين و کلیدي اين تعبیر لکان مهم 

ابژۀ    مطرح  خیالی   امر   منزلة   به   ابتدا   a  ابژۀ » بیان نکرده است.    αتعريف يکسانی از مفهوم 
 S(A)  کند؛می   مکان نال   واقعی   ساحت   به   1960  دهة   اوايل   و  1950  دهة   اواخر   در   و   شود می 
  جايی جابه .  کند می   حرکت  واقعی   ساحت   سمت   به   بعد  و   دارد   قرار   نمادين  ساحت   در   ابتدا 

  a  ابژۀ   لاکان، »   فینک   گفتة   به   (. 299:  1397  فینک، )   «است   واقعی   ساحت   سمت   به   همواره 
  (. 173: همان )   «دانست می   روانکاوي   در   خود   سهم   ترينمهم   را 
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علت میل است، علت در اينجا نه به معناي منطای آن، بلکه به معناي چیزي است   αابژۀ  
ايستد. نزديکی سوژه به اين ابژه به دلیل حضور اين  که همواره از دسترس سوژه بیرون می 

( خواهد بود. با توجه به آنچه گفته شد،  Thrumaticزا ) ابژه در امر واقع براي وي آسیب 
 وجود دارد:   αسه تارير گوناگون براي ابژۀ  

تواند گیرد و می به مثابة باقیماندۀ نمادين شدن که بیرون از قلمرو نمادين قرار می   αابژۀ    - 1
 ها وقفه ايجاد کند. علت تروماتیک باشد و در زنجیرۀ دال 

و کودک که    αابژۀ    - 2 مادر  فرضی  يادآوردندۀ يگانگی  به  يا  باقیمانده  مثابة آخرين  به 
چسبد تا حز کل بودن را به دست آورد )کودک اين وضعیت  سوژه در فانتزي به آن می 

بیند. ابژۀ مزبور يادآور اين است که کودک زمانی موجودي کاملی رفته می را از دست  
دسترسی داشت(. اينجا تفسیر لکان با فرويد   - پستان مادر - بود. کودک به امکان ل،ت مازاد  

اعتااد داشت کودک در جايی آن وضعیت مطلوب را تجربه کرده  تفاوت دارد؛ فرويد 
خاطره  آن  از  و  می است  کودک  دارد.  تروماتیک  فانتزياي  غايی  ابژۀ  آن  دربارۀ   تواند 

ازدست رفته است، نه اينکه قبلا  آن را  بسازد. از منظر لکان، ماهیت ابژۀ غايی از همان اول  
 داشته و سپز آن را ازدست داده است. 

رود، اما سوژه همواره قصد به چنگ  به مثابة چیزي است که نهايتا  از دست می   αابژۀ    - 3
دنبال جايگزين به  براي آن  بگويیم، سوژه  گردد. روشنهايی می آوردن آن را دارد و  تر 

 اي دارد تا آن را مجددا  بیابد.دهد، اما تلاش م،بوحانه چیزي را ازدست می 

 (Neuroticنژند )روان *  
پ،يرد و هم اختگی مادر را؛ از همین  اي است که هم اختگی خود را می نژند سوژه »روان 

 (.25رو به قانون پدر يعنی »ممنوع بودن  همة مادر« تن داده است« )همان: 

 (Pervertمراقب )*  
« )همان: ابد ي ی آن را در مادر نم   کنیل   کند ی م   ق ي خود را تصد   ی کودک اختگ »   در مراقبت 

  ة مشخص »، مراقبت سرکوب است در  ي نژند ناخودآگاه در روان  ة که مشخص  ی در حال  (. 28
 بزرگ« )همان(.  ي گر ي د   ی است، انکار اختگ   «انکار » ناخودآگاه سوژه  
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 (Psychoticپریش )* روان

است که در    «نینخست» حاصل شکست کودک در ج،ب دال    ی ش ي پر»به نظر لاکان، روان 
نماد  به جهان  م   ني صورت ج،ب  ا بخشد ی کودک ساختار  با  بدون   ني . کودک  شکست 

م   گاه ه یتک  رها  زبان  برا   شود ی در  اخت  يی نماقطب   ی اب ي جهت   يو  کودک    ار یدر  ندارد. 
رنجور در مانند کودک روان  تواندی نم  اما ج،ب کند،  ی بسا زبان را به خوب  چه  شي پر روان 

 (.124و   123:  همان زبان ظهور کند« ) 

 . بحث3

مطرح کرديم و با يادآوري   αبا توجه به سه قرائت يا برداشت گوناگونی که دربارۀ ابژۀ  
يعنی شکل  »من«  دو  امکان  که  مطلب  هويت اين  هويت گیري  و  )ايگو(  خیالی  يابی  يابی 

بار هويت  بگ،اريم که سالک يک  بر آن  بايد فرض را  فراهم است  يابی نمادين )سوژه( 
خیالی را تجربه کرده و من  آرمانی در ساختار روانی او شکل گرفته و بعد از آن قصد دارد 

داند در مسیر طريات به مثابة زنجیرۀ دلالت میل  به سبب اينکه خود را داراي فالوس نمی 
هاي  ديگري گام بنهد و من  آرمانی مزبور را دوباره احیا و احراز کند، اما با توجه به گفته 

توان يافت،  لکان جايی براي وحدت و واحديت نمی   لکان، کامیاب نخواهد شد. »در تفکر 
می  ناصان  و  بر کسر  را  بنا  تمام  چراکه  و  تام  موجوديتی  عنوان  به  او واحد  براي  گ،ارد. 

توان کارکرد آن را در ساختمان نفسانی و يا در زبان اي قابل اعتبار نیست، اما نمی ماوله 
می  واحد عمل  به صورت  آنچه  است که  آن  بر  لکان  بنابراين،  ناديده گرفت.  کند تکلم 

([ است، سوراخ از آن جهت که به  hole (Wتر سوراخ ]=  همان عدم و يا به اصطلاح فنی 
(. از همان ابتدا، چندين بیت از مثنوي به  203:  1398کند« )موللی،  عنوان واحد عمل می 
 همین مسألة اشاره دارد: 

ن  از   کناد ی م   ت يا چون حکاا   ی بشااانو 
ناا  بااباار   سااااتااان یکااز  ماارا   اناادده ياا تااا 
 شااارحه از فراق خواهم شااارحه   نه یسااا 

 شي کاو دور ماند از اصل خو   ی هر کس 

جاادا      کانااد ی ما   ت ياا شاااکااا   هااا يای از 
ناافاا  نااالاا   رم یاا در  زن  و   اناادده یاا ماارد 
باگاو  اشااااتا   م يا تااا  درد   اق یاا شاااارح 
 ش ي روزگاار وصاااال خو   د يا بااز جو 

 

 (3: 1373)مولوي،    
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اي معرفی شده که سالک پیش از  »اصل« خود يا »اصل« من در اينجا همان من  آرمانی      
 ( مادر  با  اين  از  پیش  و  کرده  تجربه  را  آن  کثرت  عالم  به  و Aورود  يگانگی  احساس   )

بر وجود گشتالت خیالی است. همان قدر که   ناظر  نیز  نیستان  وحدت مطلق داشته است. 
اضطراب  براي کودک  به کودک  مادر  نیز نزديکی  مادر  از  وي  است، دور شدن  آفرين 

شود که کودک احساس حرمان و درماندگی و دلتنگی کند. حضرت حق به مثابة  سبب می 
پدر، کودک يا سالک را از مادر به منزلة موهبت وصل محروم کرده است. از منظر لکان، 

از اينکه سالک   چنین احساسی به سبب وجود گشتالت خیالی يا ايگوي فريبنده است. پز
پ،يرد و در عرصة سلوک برد و اختگی نمادين را می به عدم داشتن فالوس نزد خود پی می 

کند؛ رود با من  ايگو احساس بیگانگی بیشتري پیدا می گ،ارد، هرچه بیشتر پیش می قدم می 
دال  يا  مراحل سلوک  آن زيرا  ديگري  از  يکی پز  پشت سر می هايی که  را  با ها  گ،ارد 

خواسته يا طلب ايگوي  نفسانی وي تعارض دارد؛ در نتیجه در وجود سالک بین دو »من«  
 آيد که عامل آن ياي ازخودبیگانگی است.  انشااقی پديد می 

. نفس به مثابة ایگو و نفي آن با گام نهادن در راه سلوک به منزلة پذیرش 1- 3

 اختگي نمادین
ها و منشاء همة آفات آدمی،  خواند، چراکه مادر تمام پلیديالفساد می ام »مولوي نفز را  

شود، بیش از همه مکر و تلبیز آن را  نفز است. وي در صفاتی که براي نفز يادآور می 
خواند و معتاد است که نفز، هر لحظه در  در نظر دارد تا آنجا که نفز را کثیرالخدعه می 

اي براي از راه به در بردن آدمی است. او نفز را موجودي پست و پی فريب و مکر تازه 
گاه و آمالش نیز، پست و دنی است. مولوي نفز را شوم و  کند که قبله فرومايه معرفی می 

 گويد:(. مولوي می 28:  1398فرد، خواند« )اعیان زشت و افسونگر و بیمار می 

 شاااماااسااااات   نافاز  باات   باتاهااا   مااادر 
 

 اژدهاست   بت   اين  و   مار   بت   آن   آنکه   ز  
 

 (33: 1373)مولوي،  

اگر بخواهیم از تعريف و پنداشت مولوي از نفز قرائتی لکانی داشته باشیم، نفز معادل       
افتد تا  قدر اتفاق می کننده است. تعارض بین سوژه و ايگو آن ايگو خواهد بود. ايگو بیگانه 
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کنندۀ ايگو بر سالک آشکار شود. سالک به مثابة سوژه با پیروي از فرمان خصلت بیگانه 
کنندۀ خود مبارزه و مجاهده ديگري و ارجاع داده شدن از دالی به دال ديگر با نفز بیگانه 

 کند.می 
می        عمل  حجاب  مثل  نام  نفز  از  بايد  سوژه  مثابة  به  سالک   Name ofپدر) کند. 

Father ( تبعیت کند و در راه مجاهده با نفز به منزلة آرمان من )Ego- Ideal و برآورده )
کردن میل ديگري گام بردارد. يکی از اموري که سالک ملزم به انجام آن است، زدودن 

هاي ظلمانی و نورانی است. حجاب »در اصطلاح، مانع میان عاشق و معشوق و نیز حجاب 
است« )سجادي،   تجلی حاايق  قبول  مانع  در دل گويند که  را  (. 311:  1383انطباع صور 
کند. مولوي  شهوت همبستة نفز است و در اصل، تااضا يا چیزي است که نفز طلب می 

تااضا دارد که میل  نفز    خواند از ويدر جايگاه پیري که سالک را به میل ديگري فرامی 
يا خواستة ايگو را اخته کند و میل ديگري را محاق سازد تا به پاس اين تبعیت و پیروي، 

 موهبت وصال را به مثابة فالوس احراز کند.  

 اساات   شااهوت  نفساات   اسااتور   اين دم 
 باُن  ز    آمااد   دم   کااه   را   او   شااااهاوت 

 رغیف   از   را   شاااهوتش  ببناادي   چون 
 

 خودپرست  آن   رود   پز  پز  سبب   زين 
 کان  عااابایاش  شااااهاوت !  ماباادل   اي 
 شااريف  عال   از   شااهوت  آن   کُند   ساار 

 

 (859: 1373)مولوي،  

نظر مولوي،        هاي تیرگی  و  رذيله  صفات  منشاء مادمه و  خودي  و  انانیّت  حجاب  در 

اصلی شود.  می  درون  انانیّت و خودبینی  )ر. ک:  راه  حجاب  ترينبنابراين،  است  سالک 
 (.73: 1397پسندي و احمدي،  کريم 

خیال   سر   از  سالک  که  است  »ايگو«يی  همان  نفز  رؤيت  و  انانیّت  بنابراين، حجاب 
خواهد گشتالت خیالی و  تمامیت داشتن با آن، خودشیفته شده است. مولوي از سالک می 

 است  لازم  عالی بیشتر،  ل،ت درک  براي  مولوي  نظر  کنندۀ ايگو را نفی کند. »از بیگانه 

 راه  سر  از  را  هاي نفزخواهش از  کردن   پیروي  همچون  بازدارنده  عوامل  و  موانع  که 

(؛ بنابراين، مولوي 120:  1398کنیم« )ايزدپناه و دهاان کلیشادي،   برطرف  خود  شکوفايی 
هاي نفز يا ايگو، اختگی  کند که میل خود را اخته کند و با نفی خواهشبه سالک امر می 
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گیرد که از آن نمادين را بپ،يرد و در راه سلوک قدم بگ،ارد. سالک در موقعیتی قرار می 
هاي  با عنوان »ياي از خود بیگانگی« ياد شده است. براي فهم بهتر اين مسئله، لکان »از فیلم 

ها فرد درماابل تهديد راهزنان ناگزير است میان حفظ مال آورد که طی آن وسترن مثال می 
و دارايی خود و کشته شدن يکی را انتخاب کند. اگر دارايی را برگزيند؛ يعنی از دادن آن 

دهد و اگر حیات خود را برگزيند، دارايی به راهزن امتناع کند، جان خود را ازدست می 
(؛ بنابراين، سالک 223:  1398خود را ازدست داده به مرگ محکوم خواهد شد« )موللی،  

يرد و از میل يا قانون ديگري تبعیت کند يا اينکه از ورطة امر  يا بايد اختگی نمادين را بپ، 
 پريشی  او خواهد شد.نمادين بیرون خواهد افتاد و اين امر منجر به مرگ نمادين و روان 

نژند  که اي روان مولوي ضمن امر به پ،يرفتن اختگی نمادين، از سالک به مثابة سوژه      
خواهد براي احراز کردن تعالی معنوي به منزلة فالوس، تااضا يا طلب   فاقد فالوس است، می 

 از  را  خود  وابستگی  تدريجا   که  کند می  توصیه  انسان  »به  نفز را سرکوب کند. مولوي 

 را  خود  پرواز  موجبات  و  شود  حایای  هاي طعام  خوردن  لايق تا  نفسانی بگسلد  هاي طعام 
 آورد: فراهم  کمال  آسمان  در 

 بُر  باااز   اناادک اناادک   هااا خورش   زين
 شاااوي   قاااباال   را   اصااااال   غاا،اي   تااا 

 

 حاُر   آن   نااه   باُوَد   خار   غاا،اي   کایان 
 «شااااوي   آکاال   را   ناور   هاااي لااامااه 

 

 (198: 1396پسندي،  )کريم 

کنندۀ ایگو از . مراتب تهذیب نفس به مثابة نفي گشتالت خیالي و بیگانه 2- 3
 دیدگاه مولوي

اي براي لازمة ته،يب نفز، ياظه و بیداري سالک است. بايد از جانب حضرت حق، ياظه 
سالک اتفاق بیفتد تا وي بتواند مراحل ته،يب نفز را بپیمايد. »ياظه عبارت از بیداري از  

الله« است و معرفت و تجلی انوار الهی در قلوب  خواب غفلت است، و موجب آن  »واعظ 
شود«  است که به واسطة اجابت دعوت هاديان الی طريق الحق و خدمت اولیاءالله حاصل می 

به سوي  804:  1382)سجادي،   بازگشت سالک  و  توبه  مادمة  از ديدگاه مولوي، ياظه   .)
(. با توجه به اين امر، مفهوم ياظه با ساختار روانی 81:  1389خداست )ر. ک: توکلی مادم،  

نسبت محکمی دارد. واعظ روان  منزلة  الله ديگر نژند  به  نیز  تنبه سالک  يا  بیداري  ي است. 
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کند و نسبت  نژند يا تخطی نمی برآورده کردن میل ديگري است. سالک به مثابة سوژۀ روان 
بند است يا اگر از فرمان ديگري تخطی کرد، احساس  ( پاي Name of Fatherپدر ) به نام  

او را روان گناه می  به همین سبب  يا روان کند و اصلا   نامیده نژند  اين احساس  رنجور  اند. 
شود که حتی در صورت تخطی نیز، همچنان در مسیر سلوک به  گناه در سالک سبب می 

 مثابة زنجیرۀ دلالت میل ديگري باقی بماند:

  را   قاااوم   آن   کااارد   کاااالاناااعاااام   ناااام 

 ناااوم   غااایااار   نااادارد   حااایاااوانااای   روح 
 ناامااانااد  حاایااواناای   نااوم   آمااد   ياااااظااه 
 رباود   را   او   خاواب   آنااک   حاز  هاماچاو 
 ساااااافاالاایاان   از   بااود   اسااااافاال   لاجاارم 

 

 را   نااوم   باایاااااظااه   کااو   نساااااباات   زانااک 

 قااوم   دارنااد   ماانااعااکااز  هاااي حااز

 خااوانااد   لااوح   از   خااود   حااز  انااعااکاااس 
 ناماود   عاکسااایاات   بایاادار   او   شاااااد   چاون 
 الافااالااایااان   احاااب   لا   کااان  او   تااارک 

 

 (550: 1373)مولوي،    

می       آغاز  نفز  ته،يب  با  همواره  چهار  ياظه  داراي  مولانا  نگاه  از  نفز  ته،يب  شود. 
 مرحلة اساسی است: 

 تخلیه که با نفی خودبینی و دنیاپرستی همراه است.  - 1
 تحلیه: مرحلة آمادگی سالک براي تجلی انوار الهی است.   - 2
 تجلیه: متجلی شدن سالک به انوار الهی است.   - 3
الله و بااء بالله: مرحلة  فناي از خوديت و مادمة بااي به معشوق است )ر. ک:  فناء فی   - 4

 (69و   68:  1398راد و ديگران،  رفیعی 
درنظر  ديگري  میل  دلالت  زنجیرۀ  از  دال  منزلة چهار  به  بايد  را  اساسی  مرحلة  چهار 

کننده نفی کند و اختگی  بگیريم. سالک با پ،يرش اينکه بايد نفز را به مثابة ايگوي بیگانه 
نژند تبديل يا سوژۀ روان   کند و به سوژۀ میل نمادين را بپ،يرد به عرصة نمادين ورود پیدا می 

شود. رهايی از خود  شود. طی اين طريق، سالک از دالی به دال ديگري ارجاع داده می می 
و فناي خويشتن که از آن ياد شده، نفی و رهايی از ايگوست. اصولا ، نظام  انديشة عرفانی 
بر مراتب و درجات استوار شده است. خواه اين مراتب و درجات سیر صعود و کمال را 

اوط سالک، حال يا ماام او را. در هر صورت با توجه به  بازگو کند، خواه سیر تنزل و س 
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هايی از زنجیرۀ  ها را به مثابة دال توانیم آن نمادين و زبانی بودن مراتب و درجات مزبور، می 
 دلالت میل ديگري درنظر بگیريم. 

 . سرپیچي کردن به منزلة رنج توأم با لذت براي سالک3- 3
 هاي ل،ت  از قبیل  ها ل،ت  ساير  و  است  حق  حضرت  حایای وصال  از نظر مولوي، ل،ت 

دارند )ر. ک: شاد منامن  قرار  پايینی  بسیار  درجات  در  معنوي  ل،ات آن ماابل در  جسمانی 
ديگران،   آن  (؛  191:  1400و  محصور کردن چهارچوب  ل،ت چیزي جز  اصل  بنابراين، 

انسان  و  دارد  وجود  مرزي  و  حد  انسان  ل،ت  براي  که  دهد  نشان  کوشید  لکان  نیست. 
گفت: »اگر که می   1حصر ل،ت ببرد. وي با جملة مشهور داستايفسکی   حد و تواند بی نمی 

خدا نبود، هر کاري مجاز است!« مخالفت ورزيد و باور داشت که اتفاقا  چون خدا به مثابة 
شود. پ،ير می ديگري وجود دارد، ل،ت بردن و فراسوي اصل ل،ت؛ يعنی ژوئیسانز امکان 

« داستان سرپیچی فرزندان الانسان حریص علی ما منعمولوي نیز در دفتر ششم ذيل حديث » 

شود. از نظر او، منع پدر سبب اين شد الصور يادآور می از امر پدر را در حکايت قلعة ذات 
ذات  قلعة  به  فرزندان  ورود  ل،ت که  تجربة الصور  امر  اين  لکانی  منظر  از  و  باشد  بخش 

نژند در عین اينکه از نافرمانی خود  هايی روان ژوئیسانز است؛ زيرا فرزندان به مثابة سوژه 
 کردند:کردند، ل،تی توأم با درد را نیز تجربه می احساس گناه می 

 فريق  آن   ناادارد   پااايااان   ساااخان  اين
 زدنااد  ماانااهاای   گااناادم   درخاات   باار 
 ترگرم   نهیش  و   منع   از   شاااادناد   چون 

 

 طااريااق  د ز   آن   پاای   از   گاارفااتاانااد   باار  
 شاااادناد  بیرون   مخلصااااان   طويلاة   از 

 ساااار  بارآوردنااد   قالاعااه   آن   سااااوي 
 

 (954: 1373)مولوي،  

 . دیگري به مثابة منجيِ سالک از ژوئیسانس4- 3
ديگري با نگه داشتن سالک به مثابة سوژه در زنجیرۀ دلالت، قصد دارد او را در اصل ل،ت  
را   خود  همواره  دال  است  لازم  بیفتد،  تعويق  به  دائما   امر  اين  اينکه  براي  کند.  محصور 
با خط خوردن آن، دالی ديگر بر جاي آن بنشیند. »تجلی« حضرت حق   بازنمايی کند و 

 
1. Dostoevsky, F. 
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نظر  از  پرهیز کند.  از آن  بايد  به آن میل دارد  ژوئیسانسی است که سالک در عین آنکه 
مولوي، تجلی حضرت حق همواره به میانجی نااب بوده است و اگر وي برقع از جمال و 

شوند )ر. ک:  جلال خود بردارد، کائنات تاب مواجهه با او را ندارند و نفی و نیست می 
(. دقیاا ، منطبق با چنین ديدگاهی در آراي لکان ديده  70:  1397پسندي و احمدي،  کريم 
می می  عمل  حجابی  مثابة  به  نمادين  برساختة  واقعیت  برابر شود.  در  بتواند  سوژه  تا  کند 

زابودن  امر واقع ايستادگی کند. براي فهم بهتر اين مسئله، مثالی که فرويد و به تبع  آسیب 
  خواب که در    کند ی م   ف يتعر  ي پدر   ۀ دربار   د يو فر ، قابل توجه است.  آن لکان ذکر کرده 

  دن ي تاب د   ا ي ! پدر که در رؤ سوزم؟ ی دارم در آتش م   ی نیب ی پدر نم  د ي گو ی م   ي فرزندش به و 
سر   ی ک یترومات   ة واقع   نی چن ندارد،  واقع   عا  ي را  م   ني نماد   ة برساخت  ت یبه  از شود، ی پناهنده  و 

به نال از    1ژک ي ژ   کند که تابوت فرزندش آتش گرفته است. و مشاهده می   پرد ی خواب م 
از   پز  ب   بیان لکان  واقع ینسبت  و  توهم  »واقع سد ي نو ی م   ت ین  که    ی کسان   ي برا   ت ی :  است 

برساخت  «ت یواقع » را تحمل کنند.    ا ي رؤ   توانند ی نم  توان    ي ا ی همان   و   ة همانا  ما  به  است که 
تجلی ذاتا  براي سالک  (. 98: 1393  ژک، ي)ژ  دهد«ی مان را م نااب زدن بر واقع چشمداشت 

کند. ماهیت  قدر که وي با تجلی ژوئیسانز را به نفع خودش تصرف می زاست، همان آسیب 
رؤيا نه امري زبانی، بلکه پیشازبانی است و در بستر امر واقع قرار دارد؛ بنابراين، اگر تجلی 

ها به منزلة  پردۀ سوژه با امر واقع درنظر بگیريم، زدودن حجاب حاايق را به مثابة مواجهة بی 
ها و ورود به عرصة امر واقع براي سالک هاي رانة مرگ است که پشت سر گ،اشتن آن دال 

ها منجر به شناخت حایای و خروج از عرصة  ها و حجاب زاست. دريده شدن پرده آسیب 

من ع ر ف  تواند دربارۀ آن کلامی بگويد: » اي که نمی شود؛ به گونه ي سالک می نمادين برا

(؛ بنابراين، واصل شدن سالک به ديدار حضرت حق،  271:  1427« )المزيدي، الله ک لَّ ل سان ه 

 افتد. پريشی او خواهد شد و وي از زنجیرۀ عرصة دلالت بیرون می سبب روان 

 . ظهور شطح به مثابة ظهور سیمپتوم: تجربة ژوئیسانس5- 3
آمیز پنداشتن رنج در راه سلوک را بايد به مثابة ژوئیسانز در نظر بگیريم؛ انسان حلاوت 

با رنج می  بپیمايد. رنجتنها  را  ايمان  به گونه   تواند راه  بندگی همواره  اي  دنیوي در مسیر 

 
1. Žižek, S. 
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آمیز مبدل بسا براي فرد اين رنج به ل،تی حلاوت   شوند. چه صرفا  رنج مطلق بازنمايی نمی 
 (. 163: 1392شود )ر. ک: دادبه و محمودي، 

 واجب کرده و  لازم  مؤمن   براي  را  سختی  و  رنج  خداوند، که  است  باور  اين بر  »مولانا      

 ها، اين رنج  و  شود می  تر قوي  روز به روز  کشد،می  که  اي سختی  و  رنج  با مؤمن و  است 

 به  هر چه  که  کند می  تشبیه  نام  اُشغُر  حیوانی  به  را  مؤمن او  شود. می  او  بالا رفتن موجب 

 شود: می  زيباتر  و  تر فربه  زنند،  چوب  آن 

 يااایان  آمااد   اشاااغاري   ماؤمان  نافاز
 شاکسات   و  رنج   انبیاء بر   سابب   زين
 تر زفات   شاااد   جاانشاااان   جاانهاا   ز   تاا 

 

 سمین   و  است  زفت  رنج   زخم  به  که    
 ترسااااتافزون   جهاان   خلق   هماه   از 
 «دگار   قاوم   بالا  آن   ناادياادنااد   کااه   

 

 (.183: 1392)مولوي،  

 جابارئایاال   او   و   وقاتام   خالایاال   مان
 

 دلایاال   را   او   بالا  در   ناخاواهام   مان   
 

 (605: 1373)مولوي،  

 او   لاا،ّات   چشاااام ماای   هاام   باالا  در 
 

  او   مااات   اوياام   مااات   اوياام   مااات    
 

 (257)همان:  

رفع       درد  مولوي،  ديدگاه  سالک  از  آن  میانجی  به  که  دردي  است؛  حجاب  کنندۀ 
 کند: ژوئیسانز يا درد توأم با ل،تی را تجربه می 

 درون   دياادن،   چنین  زين  خیزد   درد 
 زه   درد    را   مااادران   نااگاایاارد   تااا 

 ج 

 باارون  آرد   حااجاااب   از   را   او   درد  
 ره   هاایااچ   ناایااابااد   زادن   در   طاافاال 

 جج 

 (252)همان:  

تواند از ورطة امر نمادين بیرون بیايد سالک با کشیدن درد به مثابة تجربة ژوئیسانز، می      
به عرصة امر واقع، مواجهه  با ورود  به  اي بی و  باشد. هرچند  با حضرت حق داشته  واسطه 
 تواند در آن تارري داشته باشد و در آن مُاام کند:سبب تروماتیک بودن اين عرصه، نمی 
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 زاحتجاب   رو   برون   استت   حجاب   گر 
 

 عُااجاااب   پااادشااااااهاای   بااباایااناای   تااا  
 ج 

 (813)همان:  

گاه براي سوژه احرازشدنی نیست؛ زيرا است که هیچ   α»پادشاهی عجاب« مصداق ابژۀ       
اي آمیخته با رنج، زمینة بروز  وي تاب مواجهه با آن را ندارد. همین مسئله، يعنی مجاهده 

سازد. »شطح در لغت به معنی حرکت  حیرت و شطح را در سالکان طريات حق فراهم می 
بنام   مشايخ  اغلب  از  است که  عباراتی  و  در اصطلاح صوفیان کلمات  و  آسیاست  شديد 
قائل   تعبیراتی خاص  برايش  ناچار  و  ندارد  با مبادي شرع سازگاري  صادر شده، و ظاهرا  

اند ]...[ شطح کلامی است که از سر وجد از زبان خارج شود، و بايد آن را حرکت شده 
ي  تر شود، آن را به عبارتی تعبیر کنند که برا اسرار اهل وجد نامید که هرگاه وجدشان قوي 
 (. 11:  7، جلد 1382شنونده غريب و دور از ذهن نمايد« )گوهرين،  

خودي، سجادي دربارۀ اين واژه توضیح داده است: »سخنانی که در حالت وجد و بی 
در وصف حال و شدت وجد گفته شود. به سخن ديگر، در عرف عرفا، حرکت اسرار وجد 
را »شطح« گويند که شنیدن آن بر ارباب ظاهر، سخت و ناخوش باشد و موجب ظن و انکار 

 (.505:  1383شود« )سجادي،  
دربارۀ شطح و شیوۀ بیان آن در مثنوي بر اين باورند که شطح مختص به گفتار نیست و       

گوهرين نیز   (. 60:  1395)ر. ک: جابري و قهرمانی مابل،    تواند نمود بیابد در رفتار نیز می 
»اين است:  مولوي گفته  مثنوي  در  بر دربارۀ شطح  مشايخ، حمل  از  گونه کلمات صادره 

الله کثرت وجد و غلبة سکر و شدت محبت شده است و صوفی در آن حالت چنان از ماسوي 
 تواند بگويد:و خود و هستی منطاع شده است و محو در جمال معشوق است که می 

 نیسات  تاوان   شاکنم   بريزم   امروز   هرچه 
 

 « ماعاا،ورم   ناکانام   باگاويام   اماروز   هارچااه  
 ج 

 (12:  7، جلد  1382)گوهرين،    

توان به  هاي بیشتر دربارۀ شطح در مثنوي، می گوهرين اشاره کرده که براي يافتن نمونه 
»حکايات موسی بر مناجات شبان«، »گفتن شیخی به بايزيد که کعبه منم گرد من طواف 

 کن« و »قصة سبحانی ما اعظم شأنی« مراجعه کرد )ر. ک: همان(. 
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شطح به مثابة سیمپتوم يا کلامی است که میل ديگري در آن نهفته است. در باور مولوي،      
شطح بايزيد يا حلاج ستايش خودشان نیست. شطح عرفانی حایاتا ، سخن حق است دربارۀ  

میرباقري  معرفتی  17:  1400فرد و ديگران،  حق )ر. ک:  »معادل  نظر مولوي، حیرت  از   .)
اي از شهود و معرفت است که اداي شطح است که سالک در آن از غايت سکر در مرتبه 

دهد و خود خاموش و حیران است تا با ياري حق به اساس دين که عین  را به حق نسبت می 
 (.24حیرت و معرفت است، رهنمون شود« )همان:  

سوژه       مثابة  به  سالک  اساس،  اين  را  بر  ديگري  میل  پ،يرفته،  را  نمادين  اختگی  که  اي 
مثابة   به  حق  که حضرت  کرده  بیان  خود  در کلام  را  چیزي  يعنی  است؛  کرده  برآورده 

توان احراز کرد، را نمی   αديگري از او آن را طلب کرده است. اگر مفروض بدانیم که ابژۀ  
پ،ير نیست. يابی نمادين امکان خروج از عالم کثرت به عالم وحدت به مثابة تحاق هويت 

زا آسیب  αتواند در عرصة امر واقع مستار شود؛ زيرا مواجهة مستایم وي با ابژۀ سالک نمی 
راند، عملا  معلول خروج يا عدول وي از عرصة  خواهد بود. شطحیاتی که وي بر زبان می 

مستار نیست و چنانچه اين امر محاق شود،  نمادين است. سالک همواره در چنین حالی  
پريشی موجب نوسان وي بین امر خیالی و امر واقع پريشی او مسجل شده است. روان روان 
 شود.  می 

 . نسبت »قانون« امر نمادین با سالک و مولوي6- 3
مثابة حافظ   به  يا مرشد  پیر  باشد، مولوي در جايگاه  قانون  اگر سالک در جايگاه مجري 
قانون خواهد بود؛ بنابراين، ساختار روانی شخصیت سالک با توجه به توضیحاتی که بیان  

ساختار روانی شخصیت مولوي مراقب است. مولوي درحایات دارد  نژند و  کرديم، روان
 ( مادر  می Aاز  پاسبانی  نزد (  نه  فالوس  مولوي،  نظر  از  لکانی  بازخوانی  به  توجه  با  کند. 

کودک به مثابة سالک است، نه نزد پدر به مثابة حضرت حق، بلکه نزد موهبت وصل به 
ورزي براي سوژه از رسیدن ( است. از اين رو است که نزد مولوي، حفظ میل Aمثابة مادر ) 
 تر است:يا مادر مهم   αبه ابژۀ  

 شاااد  سااایر   آبش  ز   ماهى   جز   که   هر 
 

 شاد  دير   روزش   اسات  روزى بى   که   هر  
 جج 

 (3: 1373)مولوي،  
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 دساات  به   آور   تشاانگى   جو   کم   آب 
 جج 

 پساااات  و   باالا   از   آبات   بجوشااااد   تاا  
 

 (429)همان:  

تشنگی در اينجا به مثابة رانه است. رانه از همان ابتدا ماية ناکامی است؛ زيرا همواره به      
اي است که رسد. ماهی نیز در مثل مانند سوژه در چرخش است، اما به آن نمی  αگرد ابژۀ  
باشد، قصد دارد همواره   αماند و به جاي اينکه به دنبال احراز کردن ابژۀ  ورز می همواره میل 

ماند. در چنین وضعیتی به نظر لکان »سرکوب میل« به »میل  در عطش  رسیدن به آن باقی می 
شود. اين چیزي است که مولوي در جايگاه مرشد يا پیر از سالک به سرکوب« تبديل می 

 کند.طلب می 
شکنی، بلکه در سطح بودن  سوژۀ مراقب در نسبت با قانون »نه در سطح میل به قانون        

کند. مراقب به جاي سوژۀ  ( عمل می 36:  1398پور،  همزمان در درون و بیرون قانون« )وقفی 
کند گويا بازوي گزيند. مراقب طوري عمل می قانون شدن، ابژۀ اجراي قانون بودن را برمی 

عملا   است،  قائل  قانون  براي  مطلق  احترامی  تنها  »نه  مراقب  سوژۀ  است.  قانون  حافظ 
پور رد شدن از چراغ قرمز (. وقفی 37و    36تواند به شکستن قانون اقدام کند« )همان:  نمی 

شود و ممکن است با ع،اب وجدان نژند در صورت لزوم از آن رد می زند. روان را مثال می 
مراقب حتی به قیمت مرگ مريض بدحالش حاضر به رد  ناشی از آن نیز درگیر باشد، اما  
»روان  نیست.  قرمز  چراغ  از  بی شدن  با  بايد  را  داد. موضوع  پريشی  توضیح  قانون  بودن 

تواند قانون و ممنوعیت را درک کند و از همین رو )براي ارضاي شخصی(  پريش نمی روان 
نمی  را هم  قانون قانون  به  ]...[ جهل  در شکنی روان شکند.  دارد که  معنا  وقتی  تنها  پريش 

قانون  دلیل  همین  به  باشیم؛  شده  مستار  قانون  روا صفحة  خواست  ن شکنی  از  نه  پريش 
پريش است« )همان:  شکنی يا جهل به آن که ناشی از بیرون صفحة قانون بودن روان قانون 
38.) 

 کنندۀ گفتمان ارباب. گفتمان عرفان به مثابة بازنمایي 7- 3
کنند،  در نسبت با من آرمانی و آرمان من و نحوۀ نسبتی که اين دو به ويژه با قانون برقرار می 

از  می  لکانتوان  منظر  از  کرد.  صحبت  نیز  ندارد«   گفتمان  وجود  فرازبان  نام  به  »چیزي 
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لکان 275:  1397)فینک،   عایدۀ  به  بنابراين،  نیست؛  زبان  جز  چیزي  نیز  گفتمان  (؛ چون 
جويد و محرک  اصلی خود را دارد فراگفتمان نیز نداريم. »هر گفتمانی اهداف خود را می 

(. لکان در اين باب به  280بر کرسی بنشاند« )همان:  کوشد شکل عالانیت خود را  و می 
 ها با يکديگر اشاره کرده است:چهار گفتمان مهم و نسبت آن 

 ، گفتمان از منظر لکان1شکل شمارۀ  

 

پیوند   با يکی از اين چهار گفتمان  به ساختار روانی مشخصی که دارد  با توجه  سوژۀ 
می  گفتمان  برقرار  با  دانشگاهی  گفتمان  و  هیستريک  گفتمان  با  روانکاوي  گفتمان  کند. 

پريش در گفتمان روانکاوي و هیستريک جاي دارد؛  ارباب نسبتی وثیق دارند. سوژۀ روان 
گیري استعارۀ پدري در گفتمان ارباب و گفتمان  در حالی که سوژۀ روانژند با توجه به شکل 

 شود.دانشگاهی مستار می 
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 . چهار گفتمان لکان1نمودار 

 

بخشد و با توجه به آنچه بیان شد، گفتمان عرفانی مولوي گفتمان ارباب را تحاق می 
هاي میل او کنندۀ آن است؛ زيرا سالک بايد مانند میت تحت اختیار ارباب و دال بازنمايی 

فالوس  ندارد،  برده  ماام  در  است. چیزي که سالک  فالوس  ارباب صاحب  و صرفا   باشد 
 است.  

ابتدا می  از همان  انديشة مولوي  ايگوي گفتمان عرفانی در  به  نسبت  کوشد سالک را 
خواهد روي نفز خود به مثابة ايگو  خود بیگانه کند. از همان ابتدا، مولوي از سالک می 

 پاي بگ،ارد و آن را قربانی کند.
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 . سالک به مثابة سوژۀ غیراخلاقي8- 3
قرائت کند. بحث    2را با ساد  1هاي کانتکوشد آموزه لکان براي بازخوانی مفهوم اخلاق می 

است.   اهمیت  لکان حائر  روانکاوي  در  نیز  ن اخلاق  قانون  به  است   ز ی»اخلاق   [... ]   مربوط 
بر سر منافع را حل کند؛    ي ر یکند و درگ   ا یرا اح   ی و نظم اجتماع   ک یوجود ن   تواند ی قانون م 

  ی »اخلاق ممکن است بعض ، اما  ( 27:  1378  ، 3ماني )پو   کند«ی درست همان گونه که اخلاق م 
 رد کند« )همان(.   «اانون ن ها را به عنوان  بشناسد بدون آنکه اعتبار آن   ی اخلاق   ر یرا غ   نیقوان 

گ،ار است و هم  در نسبت ديگري بزرگ و قانون بايد گفت که ديگري بزرگ هم قانون 
 (. 45: 1398،  4گ،ارد« )کالويانف»قانون خود را از طريق »دلالت« به اجرا می 

اخلاق    ة ل أ تر مس فهم روشن  ي است. برا   ل یم   ة چ ي از در   ، ی رفتار اخلاق   بارۀ نگاه لکان در 
کانت نگاه مکتب  .  داشت   توجه با ساد  همراه  از منظر کانت    ی به رفتار اخلاق   د ي با   او از نظر  
به    ق ي تصد   ی حت   ا ي   ی که عمل اخلاق   کند ی استدلال م   نی »چن  و   نهد ی را کنار م   5يیگرا ده ي فا 
و    گانه یب   ی مستلزم آن است که جهان به کل   م، ي دار   ی و واجبات اخلاق   ف یکه ما تکال   ني ا 

با مااصد و اغراض اخلاق  نباشد و عامل اخلاق   ی مخالف  به   ی طولان   ر یدر س   ی انسان  خود 
  (. 296: 1370  ، 6گراني و د   ني « )لو شود نائل   ي و خرسند   ت ي رضا 

و    ی قطع   ی فیموجودات عاقل، تکال   ة بر هم   ی«اخلاق قانون  » باور است که »   ني کانت بر ا 
که بدون  ی فیتکال   کند؛ ی م  ل یترک آن، تحم   ا ي   ی و شرط در مورد انجام دادن فعل   د یبدون ق 

به سعادت    ي آورند و اصلا  کار منافع انسان، الزام   ا ي   لات ي ها، اغراض، تما توجه به خواست 
: 1368،  7وارنوکجی.  ند« ) «  ر یخ   ت ین »و شرط    د یطالب مراعات بدون ق   ط انسان ندارند و فا

  (. 69و   68

 
1. Kant, I. 

2. De Sade, M. 

3. Pojman, L. 

4. Kaloianov, R. 

5. Utilitarianism 

6. Levin and co-workers. 

7. J.  Warnock, J. 
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است:   نوع  دو  بر  کانت  نظر  از  از  1خودبنیاد  - 1اخلاق  را  معیارهايش  که  اخلاقی   :
  - 2توان اطلاق کرد.  کند؛ اخلاقی که به آن اخلاق مدرن هم می خود کسب می   2میانجی 
: اخلاقی که براي ديگري و مطابق با میل اوست. در اخلاق معاصر با عنايت به  3دگربنیاد

 شود. شدگی انسان، اخلاق دگربنیاد مطرح می مسألة سوژه 
مطلای   امر  بر  ناظر  بايد  اخلاق خودبنیاد  است.  نظر کانت، خودبنیاد  از  اخلاقی  رفتار 

غرض  هرگونه  از  که  فايده باشد  يا  کانت  ورزي  است.  تهی  ا گرايی  سه   ني بر  اساس، 
دربار  مطلق   ۀ دستورالعمل  »کند ی م   ان ی ب   امر  طر   - 1:  تو    ی اي به  عمل  دستور  که  رفتار کن 
 گراني با د   ي به نحو   شه یهم   - 2د.  بالا رود و معتبر شناخته شو   ی قانون کل   ک ي بتواند تا سر حد  

با خودت رفتار م  با د   ی کنی رفتار کن که  انسان غا   ي طور   گران ي و رفتار تو    ت ي باشد که 
  ی تلا  ی ار جهان ، گواضع و قانون   ة تو به منزل   ۀ رفتار کن که اراد   ي طور   - 3ه.  ل یباشد نه وس 
خوب    ۀ اراد  [... ت ] که ذاتا  خوب اس   ي ز ینها چ »ت به طور خلاصه    (.103و    102شود« )همان:  
 . (162:  1378 مان، ي است« )پو 

پاي  گرو  در  را  اخلاقی  عمل  می ساد  میل  به  مطلب، بندي  اين  بهتر  تفهیم  براي  داند. 
  - داند که خدا وجود دارد اگرچه در اعماقش می   - گونه تعبیر شده است: »قهرمان ساد  اين

می  عمل  می طوري  ناديده  را  دستورات  همة  و  ندارد  وجود  خدا  گويی  که  گیرد« کند 
آيد. لکان بندي به میل خود به وجود می (. اين تخطی کردن از پاي 296:  1386)ژيژک،  

 هم همین تلای را از اخلاقی بودن عمل فرد دارد. 
  ی قانون در هر دو مورد قانون اخلاق    ۀ »خشونت برسازند نکتة قابل توجه اين است که  

  چ یه ی ب »   توانند ی نم   ی اخلاق   ن یقوان   ني وجود دارد، چون ا   ي ساد   ی راخلاق یو قانون غ   ی کانت
: 1395  دپور،یو رش   دوست ي « )ن،ر «استنتاج شوند   ي ا ی ع یطب  شي گرا  اي محور  ده يفا   شي گرا 
189 .)  

به آموزه  مثابة سوژۀ روان با توجه  به  تواند سوژۀ  گاه نمی نژند، هیچ هاي لکان، سالک 
اوست که به میل خود  پريش است؛ زيرا فاط  اخلاقی باشد. نزد لکان، سوژۀ اخلاقی روان 

کنندۀ گفتمان ارباب است، تحاق  بند است. با توجه به اينکه گفتمان عرفانی بازنمايی پاي 

 
1. Autonomy 

2. Medium 

3. Heteronomy 
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ناپ،ير است. مولوي نیز به مثابة سوژۀ مراقب که سوژۀ اخلاقی عملا  در اين گفتمان امکان 
تواند از منظر روانکاوي لکانی سوژۀ اخلاقی  کند، نمی از قانون يا میل ديگري محافظت می 

 باشد.

 گیرينتیجه 
آمده نشان داديم نخست اينکه سالک بايد نفز خود را به  مثابة  با توجه به قراين به دست 

برد که فاقد فالوس است و تنها  کننده شناسايی کند. وي به اين مسئله پی می الگوي بیگانه 
کسی که صاحب آن است، ديگري است. پز از اين، وي يا بايد به اختگی نمادين تن در 
دهد و در مسیر سلوک پاي بگ،ارد تا موهبت وصل را به مثابة فالوس احراز کند يا بايد  

 پريش شود.  مااومت نشان دهد و از عرصة دلالت میل ديگري بیرون بیفتد و روان 
نفی حجاب مهم  سلوک،  هرگز ترين هدف  مسئله  اين  و  است  نورانی  و  ظلمانی  هاي 

 شود؛ مگر اينکه سالک از دالی به دال ديگر ارجاع داده شود. محاق نمی 
رنج  همة  با  سلوک  مسیر  اينکه  مشات دوم  و  می ها  دارد،  که  تجربة  هايی  امکان  تواند 

زا بودن اين مسئله، تجربة ژوئیسانز  ژوئیسانز را براي سالک فراهم آورد. به سبب آسیب 
امري نیست که وي همواره در آن مُاام داشته باشد. ژوئیسانز درد توأم با ل،تی است که  

می  ظاهر  سمپتوم  تجربه به صورت  چنین  بروز  بستر  حیرت  شود.  و  سالک  شطحیات  اي، 
همراه با سکوت وي است. ژوئیسانز ناظر بر عدول و خروج از عرصة زبان و امر نمادين 
است. ديگري براي اينکه سالک بتواند همچنان در مسیر سلوک به مثابة زنجیرۀ دلالت باقی  

 دهد.  ود، نجات می ش بماند، وي را از ژوئیسانسی که در آن گرفتار می 
کنندۀ گفتمان ارباب است؛ زيرا  اولا ، سالک در اين  سوم اينکه گفتمان عرفانی بازنمايی 

گفتمان ملزم به اطاعت از میل ديگري است. ثانیا ، شکاف بین خودآگاه و ناخودآگاه در 
پ،ير ماند. ثالثا ، آن گونه که  براي سوژه در گفتمان هیستريک امکان اين گفتمان پوشیده می 
 تواند دانش ديگري را به چالش بکشاند. است، سالک نمی 

اند. نژند و مولوي در جايگاه پیر به مثابة سوژۀ مراقب چهارم اينکه سالک به مثابة سوژۀ روان 
کند، يا در صورت تخطی، احساس گناه و ع،اب  نژند از میل ديگري يا تخطی نمی روان 

ماام  در  سالک  براي  نیز  ياظه  و  توبه  امکان  تخطی،  در صورت  داشت.  خواهد  وجدان 
کوشد سالک را به مثابة  مجري قانون ديگري فراهم است. مولوي در ماام حافظ قانون می 
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بنابراين، مولوي نیز  مجري قانون همواره در سطح زنجیرۀ دلالت میل ديگري نگه دارد؛ 
پاي نه  سالک  پاي مانند  بلکه  خود،  میل  صرفا  بند  لکان،  نظر  از  است.  ديگري  میل  بند 

 . بند بودن به میل خودش، سوژۀ اخلاقی باشد تواند به سبب پاي پريش می روان 
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نامة کارشناسی ارشد. استاد راهنما: امید همدانی. دانشگاه فردوسی مشهد: دانشکدۀ ادبیات  پايان

 و علوم انسانی دکتر علی شريعتی.
. تهران: انتشارات  خیالات جان: تجربة عرفانی در آينة لاکانی(.  1392. )  ________________ 

 نگاه معاصر. 
بروس )فینک،  ژوئیسانز  (.1397.  و  زبان  بین  لاکانی  تهران:   .سوژۀ  جعفري.  محمدعلی  ترجمة 

 انتشارات قانوس.
- 95،  (21)،  پژوهش زبان و ادبیات فارسی(. رنج تنهايی در مثنوي معنوي.  1390. )قنبري، بخشعلی

120 . 
و خمسه، شروين  )کاظمیان، شهاب  ناش  1397.  نفسانی» (.  تجلی    «من   فرايند  » در ماالات شمز؛ 

 14،  شناختیادبیات عرفانی و اسطوره مؤلف و خصايص  نارسیستی  آن.    «ساحت خیالی » در    «آينه
(50 ،)205-235 . 
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رادوستین )کالويانف،  دگرديسیهگل،    (.1398.  لکان:  نامة  کوژو،  پنج  همراه  به  ديالکتیک  هاي 
 انتشارات علمی و فرهنگی. . تهران:. ترجمة احسان کريمخانیمنتشرنشدۀ کوژو به لکان

)پسندي، کورسکريم بررسی1396.    فصلنامه مولوي.    و  عطاّر  انديشه  در  درد  مفهوم  ايماايسه  (. 
 . 172-142، (10)، مشهد اسلامی آزاد دانشگاه  فارسی ادبیّات و  زبان تخصّصی

.  روانشناسی میل خوردن از نظر گاه مولوي  -تحلیل عرفانی(.  1398. )  ________________ 
 .209-191(، 62)16، عرفان اسلامی

عطاّر   شةيدر اند یحجاب عرفان ياسهيماا یبررس(. 1397. )پسندي، کورس و احمدي، شهرامکريم
 . 89-66، (14)، تخصّصی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ة فصلنامي. و مولو 

بررسی و تحلیل تطبیای مفهوم درد و رنج در مجموعة آثار منثور شمز  (.  1388. )کوچکه، زهرا
بلخی. تبريزي و جلال  استاد راهنما: مصطفی گرجی.  پايان  الدين محمد  نامة کارشناسی ارشد، 
 دانشگاه پیام نور. 
، مطالعات عرفانی.  درد و رنج در مثنوي معنوي  ت یماه  لیو تحل  یبررس(.  1391. )گرجی، مصطفی 

(15) ،139-162 . 
 . انتشارات زوار . تهران:7لد ج. تصوف  اصطلاحات شرح(. 1382. )سیدصادق گوهرين،

نامة  پژوهش .  رنج از ديدگاه مولانا با نگاهی به مسئلة شرّ(.  1392. ) محمودي، حسین و دادبه، اصغر
 . 188-163(، 22    - 2)11 فلسفة دين. )نامة حکمت(،

 . بیروت: دارالکتب العلمیه. الطائفتین  سید الجنید الإمامق(. 1427. )المزيدي، احمد الفريد
 . تهران: انتشارات دانژه.مادماتی بر روانکاوي لکان: منطق و توپولژي (. 1398. )موللی، کرامت

  دگاه يشمز و مولانا از د  ارتباط:  خود  ةبه مثاب   يگريد(.  1396. )مولودي، فؤاد و عاملی رضايی، مريم
 . 116-95، (17)9، ادبیات عرفانی. ژاک لکان

ها در انديشة شمز تبريزي (. تحلیل تاابل1399. )  ____________________________ 
 .76-49، (56) پژوهش زبان و ادبیات فارسی،شناختی. از منظر روان 
جلال  محمدمولوي،  )الدين  معنوي(.  1373.  تهران:  به  .  مثنوي  سبحانی.  توفیق  تصحیح  و  تحایق 
 .وزارت ارشاد اسلامىانتشارات  
 . تهران: انتشارات دوستان.مولانا و حکايت رنج انسان(. 1399. )مهدوي، ناصر
  تحلیل  و   بررسی» حیران؟    هوشیار   يا   مست   (. حیران  1400همکاران. )اصغر و  فرد، سیدعلیمیرباقري
(،  47     -1)13  شعرپژوهی. )بوستان ادب(،  «.حیرت  و  سکر  دربارۀ   شمز  و  مولوي  هايديدگاه 

1-28 . 
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رش  دوست،ي ن،ر و  )رایسم  دپور، یمسعود  زخم  یمارک (.  1395.  ساد،  چهر  یدو  .  يروشنگر  ۀ بر 
 .196-175 (، 1)21 ، معاصر جهان اتیپژوهش ادب

نژندي، انحراف،  روان . )اي بر ساختارهاي روانیکاوي: مادمه ايدۀ روان(. 1398. )پور، شهرياروقفی
 . تهران: انتشارات سیب سرخ پريشی(.روان 
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